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))آگهي مناقصه عمومي-نوبت دوم((
  شماره :      2309               تاريخ :  98/11/17

شهرداري جويم درنظر دارد باستناد مجوز شماره 600/98/ش مورخ 98/10/8 شوراي اسلامي شهر و صورتجلسه کمیسیون عالی معاملات به شماره 2307مورخ 98/11/17 نسبت به 
واگذاري خدمات شهري وفضاي سبز  ازطريق بخش خصوصي اقدام  نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد الشرايط دعوت بعمل  مي آيد از تاريخ  درج آگهي در روزنامه طلوع به مدت 

10روز)چاپ دوم( جهت دريافت اسنادمناقصه وكسب اطلاعات بيشتر  به امورمالي شهرداري مراجعه نمايند. هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
) تلفن تماس:071-52573839(

تاریخ چاپ اول :98/11/19                           تاریخ چاپ دوم:98/11/26
قیمت پایه:   واگذاری خدمات شهری به مبلغ ماهیانه 500/000/000ریال       واگذاری فضای سبز به مبلغ ماهیانه  700/000/000 ریال         شرايط عمومي:

1- شركت كنندگان درمزايده  مي بايست  مبلغ 720/000/000  ريال را به حساب شماره 3100002338009 نزدبانك ملي بنام شهرداري جويم واريز نمايند.)يا ضمانتنامه بانكي( 
2-سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
4-جلسه كميسيون روز سه شنبه مورخ 98/12/6 راس ساعت 13 در محل شهرداری جویم  برگزار ونتيجه اعلام خواهد شد.

5-تحويل اسنادمناقصه در مهلت مقرر به اموراداري شهرداري 
6-به پيشنهادهاي مخدوش ومعيوب ترتيب اثر داده نخواهد شد.    شناسه آگهی:763500      14153/م الف   32807

 حسین نجفی زاده -شهردار جويم

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
برابر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب پرونده اجرایی کلاسه1/ ۱۳۹۷۰۴۰۱۱۱۸۸۰۰۰۳۹۷ و شماره بایگانی ۹۷۰۰۴۲۴ این اداره، له بانک ملت شعبه مرکزی کازرون 
عليه آقای امیمحمد دیبا موضوع سند رهنی شماره ۱۰۷۲۴۳- 93/8/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۱ کازرون، ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه به مساحت 257/33 مترمربع تحت 
پلاک 396/22 واقع در قطعه ۲ بخش ۷فارس کازرون واقع در کازرون خیابان شهید براتی خیابان امام رضا شرقی به سمت کارخانه گچی که بنا به اظهار کارشناس رسمی دادگستری، 
اعیانی آن شامل یک طبقه ساختمان )زیرزمین( باسازه بنایی در مرحله اسکلت وفاقد درب وپنجره، دارای سقف تیرچه و بلوک میباشد که ذیل ثبت ۴۶۳۴ صفحه ۴۲۳ دفتر۱۱۵به ثبت 
رسیده و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است محدود به این حدود: شمالا پی است به طول ۱۱متربه کوچه ۸ متری شرقا پی است به طول 20/41 متر به شماره 396/23 جنوبا پی 
است به طول 12/72 متر به خیابان ۳۰متری غربا پی مشترک به طول 24/44 متربه پلاک ۳۹۳ اصلی وحقوق ارتفاقی ندارد ملکی آقای امیرمحمد دیبا فرزند عوض به شماره شناسنامه 
۱۱۰ کازرون و شماره ملی ۲۳۷۲۰۶۹۷۵۶ که پلاک مزبور توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و در قبال طلب بانک بستانکار ونیم عشراجرایی وحق حراج از ساعت ۹ الی ۱۲ 
روز یکشنبه مورخه 98/12/11 در محل اجرای ثبت اسناد کازرون از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ 1/480/000/000 ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از 
طرف خریدار نقدأ فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری پس از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق 
دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. بدهی های احتمالی و سایر هزینه های قانونی دیگر که تعلق بگیرد مشخص نیست و چنانچه از این بابت تا روز فروش بدهی داشته 

باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. )این آگهی در یک نوبت در روزنامه طلوع چاپ کازرون منتشر و در معابر عمومی نیز الصاق میگردد(
817/م الف     8/1243             داودانصاری  - مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون

سند کمپانی و شناسنامه خودروی TALISMAN-TCE مدل 2018 به شماره موتور 051060 و شماره شاسی 247194 و شماره 
پلاک 392 ص 67 ایران 73 متعلق به امین کاویانی به کدملی 2370495774 مفقود شده و فاقد اعتبار می باشد.    8/1231

 ‎»امشب غزل بانام باران می‌نویسم
باحسرت ودرد فراوان می‌نویسم« 

از عاشقی ها از محبت از جدایی 
با غصه و با چشم گریان می‌نویسم

 در زیر مهتاب نگاهت عاشقانه
پریشان می‌نویسم با موج موهایت 

شب تا سحر یاد تو را درسینه دارم
محو دو چشمان تو هذیان می‌نویسم

آسان دلم بردی و از من دل بریدی
پس لاجرم شعر تو آسان می‌نویسم

در خاطر باد صبا شعر تو مانده است
شعر تو را با یاد یاران می‌نویسم

من یک زنِ بیمناک از اما و سؤال
آماده برای عشقِ شیرین و وصال

فرهاد ندیده کوه‌ها را کنده
در سینه ی سنگ ها تراشیده خیال

تا زن نباشی حال ليلا را نمی فهمی
تلخ زليخا را نمی فهمی تنهايی 

 
هاجر نباشی چاه زمزم را نمی‌يابی
نازا نباشی درد سارا را نمی‌فهمی

شايد بدانی حال عيسی و صليبش را
اما غم و اندوه عذرا را نمی فهمی

آدم شدن سهم بزرگی نيست وقتی كه
در عطر و رنگ سيب، حوا را نمی فهمی

بی وقفه می‌كوبی به طبل عاشقی اما
عاشق‌ترين مخلوق دنيا را نمی فهمی

يک قطره اشکی در نگاهی خیس می مانی
صدسال ديگر راه دريا را نمی فهمی

يا اين غزل را در دلت تأیید خواهی كرد
يا مثل من مردی و اين‌ها را نمی فهمی

به پاکی شفق صبح دل آرا

به بارانی که بارد بر سر ما

هوای پاک استنشاق کردم 

نشاط و شور آمد بی محابا

دارم به دلم هوای شیراز

این شهر بود محرم هر راز

با چهچه بلبل به سر گل

آواز بنان الهه ی ناز

دوست می دارم ترا هنگام شب

می پرم از شوق تو بر بام شب

می گذارم شیشه ای از عطر یاس

زیر بالش در کنار جام شب

من بودم و عشق بود و دردهای پنهانی
هوش بود و گوش بود و دنیای نادانی
گره بود و کور بود و چشم های بسته
من بودم و او بود و دست های خسته
من بودم و او بود و حرف های زیاد
سرد بود و لرز بود و برف های زیاد

راه بود و چاه بود و چراغ های خاموشی
من بودم و او بود و درد فراموشی

فکر بود و بکر بود و بیچاره ذهن من
تند بود و تلخ بود و بیچاره این سخن
نفس بود و قفس بود و استخوان درد

سنگ بود و ننگ بود و رنگ و روی زرد
مرگ بود و حق بود و زندگانی و فنا 
مرد بود و قول بود و مردانگی و وفا

سخت بود و سرد بود و سرمای زمستان
دود بود و آلوده بود و سرزمین دلیران
تن بود و وطن بود و لحظه ی انتخاب

من هستم و شما هستید و  فکرهای ناب

دیدن رویت برایم چون شهابی بود و بس
لحظهی‌ دلدادگی‌هایت سرابی بود و بس

تا سحر در انتظار ماه تو چشمم نخفت
لحظه‌های پرفروغت همچو خوابی بود و بس

در غروبم آمدی و با طلوعم پر زدی
عمر عشق و دلخوشی‌هایم حبابی بود و بس

در بهارم صبح گشتی تا خزانم بنگری
جلوه‌ات در آسمانم ماهتابی بود و بس

»باز باران با ترانه« سهم عشقم شد ولی
داستان چشم گریانم کتابی بود و بس

نیست انصاف  اینچنین  پاسخ یک قلب عاشق 
چشمهای انتظارم در جوابی بود و بس

رفتی و در شیشه ی بشکسته ی تنگ دلم
مانده یک تصویر مواج خرابی بود و بس

مستیم از سر پرید و شد سبویم واژگون
آن که از عهد جوانی چون شرابی بود و بس

باز چشم از آسمانت بر نمی تابم اگر
دیدن رویت برایم چون شهابی بود و بس

باجبر مرا در این جهان آوردند
همراه غم وآه و فغان آوردند
تنها غمخور به روزگار  گفتند 

غم خوردم و زهر شوکران آوردند

آنان که به اجبار مسلمان گردند
ایمان گردند ممکن نشودکه اهل 

به آیین کسان نیست درست تحمیل 
گر جبر بود دشمن یزدان گردند

یک روز به حال اشک من را او دید
بر چشم من و آب روانش خندید
فریاد زدم پنبه نهادش در گوش
از ناله و آه من صدایی نشنید

کردیم وفا و او جفاکاری کرد
بسیار بدی کرد و دل آزاری کرد
دارد سر جنگ با من صلح طلب
الماس ز دیدگان من جاری کرد

فاطمه کرمی امیرسالاری

اشرف السادات کمانی

کمال سامسرخوش پارسا هادی آذرنوش

آمنه اقلیدی- »باران«

    حسین یغمایی

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: اشرف‌السادات کمانی
tolou.news@yahoo.com


